تعریف یادگیری 

یادگیری تغییر نسبتا دایمی در رفتار است که در نتیجه تمرین حاصل شده است. تغییراتی در رفتار که حاصل‌اش (و نه تمرین) ، با شرایط موقت جاندار (مثل خستگی یا حالات ناشی از مصرف برخی داروها) باشند مشمول این تعریف نمی‌شود. نقش یادگیری در همه صحنه‌های زندگی نمایان است. یادگیری نه تنها در آموختن خاص مطالب درسی ، بلکه در رشد هیجانی ، تعامل اجتماعی و حتی رشد شخصیت نیز دخالت دارد. مثلا یاد می‌گیریم از چه چیزی بترسیم، چه چیز را دوست بداریم. چگونه مودبانه رفتار کنیم و چگونه صمیمیت نشان دهیم.  مفهوم یادگیري و پیشرفت تحصیلی از مفاهیم بسیار اساسی روانشناسی تربیتی است . 

در همین راستا، موفقیت تحصیلی و عوامل موثر بر آن موضوعی است که همواره مورد توجه روانشناسان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت بوده است. چرا که همانطور که می دانیم بهبود کیفیت آموزشی و سرمایه گذاري بر روي منابع آموزشی و انسانی از عوامل مؤثر در توسعه همه جانبه کشورها محسوب می شود . در همین راستا پیشرفت تحص یلی دانشجویان نیز از جمله اهداف اساسی برنامه هاي آموزشی است. زیرا دانشجویان به واسطه پیشرفت تحصیلی به جایگاهی دست می یابند که از استعدادها و توانائیهایشان براي دستیابی به اهداف آموزش عالی استفاده نموده و شرایط اجتماعی موفقیت آمیزي را ایجاد کنند. بنابراین یافتن شرایط، عوامل و روش هاي موثر در جهت پیشرفت تحصیلی از جمله موضوعات مورد علاقه پژوهشگران و صاحبنظران علوم تربیتی بوده است(ریدگل
،2004). اسمیت سبک شناختی را نشان دهنده پلی بین دوحیطه متمایز از بررسی روانشناسی یعنی شناخت و شخصیت می داند(اسمیت
‏،2010) . مفهوم سبک هاي شناختی به طور نزدیکی با ایده تفاوت هاي روانشناسی مرتبط است؛ بدین معنی که تفاوت هایی در بین افراد در رابطه با ساختار شناختی و عملکردهاي روانشناسی شان وجود دارد که ویتکین 3در سال 1974 آن را فردیت روانشناسی نامید. سبک هاي شناختی از نظر ویتکین و همکاران روش هایی هستند که یک فرد براي نزدیک شدن به طیف وسیعی از موقعیتها به کار می برد (ویتکین
 و همکاران ،2004).
در دنياي امروز، داشتن اطلاعات زياد راه گشا نيست؛ آنچه اهميت دارد استفاده از حجم وسيع اطلاعات و به كارگيري آن در همه حيط ههاي زندگي است. براي استفاده از اين سطح گسترده اطلاعات، لازم است فراگيران به سطوح عالي تفكر و خودشناسي دست يافته و در فرايندهاي شناختي و حل مسأله تبحر كافي داشته باشند. اين مهم در آموزش عالي اهميت دوچندان مي يابد. امروزه، موضوع اساسي آموزش و پرورش تربيت انسان هايي است كه بتوانند درست فكر كنند و بتوانند با تصميم گيري هاي درست و مناسب، مسائل پيچيده پيش رو را حل و فصل نمايند. مجمع اهداف آموزش ملي، توانايي تفكر انتقادي و ارتباط مؤثر و حل مسأله را در دستيابي به موفقيت تحصيلي در سطوح عالي آموزش يك ضرورت مي داند(گیونگ و میانگ،2008). افراد داراي سبكهاي شناختي متفاوت در موقعيتهاي يادگيري به شيوه هاي متفاوتي عمل مي‏كنند. از نظر پردازش اطلاعات، بسته به سبك شناختي، آزمودنيها به جنبه هاي متفاوت اطلاعات توجه مي كنند و در رمزگذاري، ذخيره و يادآوري اطلاعات و، به طور كلي، در تفكر و درك مطلب به راههاي متفاوت عمل مي كنند. پژوهشهاي زيادي كه رابطه بين سبكهاي شناختي و ترجيحات تحصيلي را بررسی كرده اند نشان مي دهد كه يادگيرندگان نابسته به زمينه بيشتر جذب رشته هاي رياضي و علوم پايه مي‏شوند
و به موضوعهايي كه نيازمند تفكر انتزاعي، مستقل، مهارتهاي تحليلي و تواناييهاي بازسازي است علاقه نشان مي دهند در حالي كه افراد داراي سبك وابسته به زمينه بيشتر جذب رشته هاي علوم انساني مي شوند و به موضوعهاي علوم اجتماعي و زمينه هايي كه مستلزم روابط اجتماعي نظير خدمات اجتماعي و تدريس است علاقه نشان مي دهند(رضایی و سیف ،1380).

2-1-1    تعریف سبک
سبک مانند بسیاری از تواناییهای افراد امری مادرزادی نیست و حاصل تعاملات فرد با محیط پیرامونش در فرایند رشد و اجتماعی شدن است. سبک یک ویژگی فردی بخصوص در انجام امور است که امکان اجرای فعالیتهای ارادی را می دهد. بنابراین بسیاری از باورهای اخلاقی بارز افراد، افکار اقتصادی آنان، رفتارهای اجتماعی و به طور کلی ویژگیهای بنیادین شخصیت افراد را شکل می دهد.سبک در حقیقت ناشی از سرشت فرد، ارتباط فرد با سایرین، اجتماع ، خلاقیت و تطبیق پذیری است. تمایلات افراد در پردازش اطلاعات و ارتباط با محیط به منظور بهبود عملکرد بیانگر این مطلب است که هیچ سبک شناختی خوب یا بدی وجود ندارد. تفکیک افراد در سبکهای مختلف تنها نوعی طبقه بندی است و به معنی برتری قدرت یادگیری گروهی بر دیگری نیست و بیشتر به بررسی اثر این سبکها بر موفقیت در شرایط خاص دلالت دارد. سبک شناختی از بسیاری جهات با هوش متفاوت است.هوش بیانگر قابلیت فرد برای اندیشیدن به طور سازنده، استدلال کردن و حل مسئله است. در حالی که سبک شناختی به پردازش رفتارها می پردازد .برای سنجش رفتارها باید ابتدا وظایف و فعالیتهایی که نشان دهنده تفاوت افراد هستند، مشخص شود؛ وظایفی که همه از عهده انجام آن برآیند، اما هر کس به روش متفاوتی آن را انجام دهد(هومن،2006).

2-1-2   تعریف سبک شناختی
سبک شناختی ویژگیهای شخصیتی را شامل می شود که سبب تفاوت افراد از یکدیگر می شود. همچنین سبک شناختی به طریقه دریافت، ذخیره سازی، پردازش و انتقال اطلاعات توسط فرد اشاره دارد. گولداشتاین و بلکمن معتقدند که سبک شناختی ساختاری فرضی به منظور توضیح فرایند واسطه بین محرک و پاسخ است و آن را به عنوان فرایند انتقال اطلاعات از محرکهای عینی تا مفاهیم تفسیر شده توسط فرد می دانند. ویتکین، مور، گودنف، کاکسدر سبک شناختی را تفاوت افراد در مشاهده، تفکر و حل مشکلات، یادگیری و ارزیابی دیگران تعریف کرده اند .

به عقیده آزوبل سبک شناختی موجود در فرد عامل اصلی حاکم بر میزان معنی دار بودن مطلب جدید و مقدار دریافت و نگهداری آن در ذهن اوست. درتعریفی دیگر سبک شناختی یکی از انواع مهارتهای ذهنی است که اهمیت بخصوصی در یادگیری دارد.بر اساس نظریه نوین یادگیری، سبک شناختی یک فرایند کنترل است، فرایندی درونی که براساس آن یادگیرندگان، روشهای توجه، یادگیری، یادآوری و تفکر خود را انتخاب می کنند وتغییر می دهند(بارکا و ین
،2007).

2-1-3   سبک های یادگیری از نظر کلب:
در الگوي كلب (به نقل از عاصميان،1384) يادگيري يك فرايند تعاملي و شامل يك چرخه چهار مرحله اي است . اين چهار مرحله به اين صورت تعريف مي شود : تجربه عيني (تمايل به يادگيري تجربي و آزمايشي)، مفهوم سازي انتزاعي (تمايل به تفكر تحليلي و مفهومي به منظور دستيابي به پاسخ مورد نظر)، آزمايشگري فعال ( تمايل به يادگيري از طريق كوشش و خطاي فعالانه) و در انتها افراد با سبك مشاهده انعكاسي (كه قبل از هر كوششي توجه زيادي به تكاليف و راه حلهاي ممكن دارد) . اين ابعاد ، سبك يادگيري واگرا، همگرا، جذب كننده، انطباق يابنده را تشكيل مي دهند ( كوفيلد ، موسلي ، ها ل، ، اكلستون ،2004).
2-1-3-1 سبك يادگيري واگرا
افراد داراي اين سبك يادگيري، موقعيت هاي عيني را از زواياي مختلف مي بينند. رويكرد آن ها نسبت به موقعيت ها بيشتر مشاهده كردن است تا عمل كردن. بهترين راه براي آموزش به افراد داراي سبك واگرا، برانگيختن يا تحريك كردن آ نها مي باشد. اين افراد موقعيت هايي را كه متضمن تنوع در انديشه هاست مي پسندند و به جاذبه هاي متنوع فرهنگي و جم عآوري اطلاعات از راه تازه، علاقه نشان م ي دهند. بطور كلي، افراد داراي سبك واگرا از قدرت تخيل و احساس برخوردارند، به مردم علاقمندند و توانائي ديدن امور از زواياي مختلف را دارا هستند.اين افراد به علوم انساني و هنر تمايل بيشتري داشته و داراي علايق فرهنگي نيز مي باشند (كلب و كلب
،2005)
2-1-3-2 سبك يادگيري جذب كننده
 افرادي كه داراي اين سبك يادگيري هستند، در كسب و درك اطلاعات گسترده و تركيب آن ها به شيوه اي دقيق، موجز و منطقي از توانائي بالائي برخوردارند. بيشتر ين توانمندي افراد داراي اين سبك ، در استدلال استقرائي و خلق الگوهاي نظري است. علاوه بر آن، اين افراد مي توانند مشاهدات ناهمخوان را به طرحي يكپارچه تبديل كنند. اين افراد در زمين ههايي چون سازمان دهي اطلاعات، طراحي الگوهاي نظري، طراحي آزماي شها و تحليل داده هاي كمي، توانائي بالائي دارند. اين افراد به طور عمده بر انديشه ها و مفاهيم انتزاعي تاكيد مي ورزند. از ديد اين افراد نظريه هايي كه به لحاظ منطقي درست هستند، بر نظريه ها يي كه كه قابليت كاربرد عملي دارند، ترجيح داده مي شوند. افراد داراي اين سبك يادگيري، بيشتر جذب علوم پايه و رياضيات مي شوند (كلب، به نقل از پرايس
،2004).
2-1-3-3 سبك يادگيري همگرا
افراد داراي اين سبك يادگيري، بيشترين توانمندي را در كاربرد عملي انديشه ها و نظريه ها دارند. آنها در فرآيند مسئله گشايي و طراحي ساختارها عملكرد بهتري دارند. به اين دليل، اين سبك را همگرا گو يند كه فرد داري اين سبك يادگيري، مثلا در آزمون هاي هوشي كه نشانه اي بر پاسخ درست وجود دارد، بهتر عمل مي كند. دراين سبك يادگيري، دانش از طريق استدلال فرضي  قياسي سازماندهي مي شود. افراد همگرا احتمالاً در ايجاد راه هاي تازه در فكر كردن، ايجاد آزمايش با ايد ه ها ي تازه و انتخاب بهترين هدف و راه حل موف قترند. اين افراد غيرهيجاني اند و بيشتر ترجيح مي دهند كه به جاي آدم ها با اشياء، تكاليف و وسايل فني سروكار داشته باشند . افراد داراي اين سبك، ديدي جزئي نگر داشته تا كل نگر و در حيطه هاي فنون تخصصي از قبيل فني مهندسي و طراحي، عملكرد خوبي از خود نشان مي دهند (كلب و بوياتزيس
،2000).
2-1-3-4 سبك يادگيري انطباق يابنده
افراد داراي اين سبك يادگيري، از تجارب دست اول مي آموزند و از اجراي نقشه و درگير شدن با اعمال چالش انگيز لذت مي برند. آنها در انجام كارها و برنامه ريزي و انطباق فوري با مقتضيات و شرايط توانا هستند. اين سبك به اين دليل انطباق يابنده ناميده م يشود كه افراد داراي اين سبك توانائي تغيير دادن فوري عادت هاي خود را دارند و بيشتر م يكوشند تا مسايل را به روش آزمون و خطا حل نمايند . اين افراد در حل مسايل بيش از آنكه بر اطلاعاتي كه خودشان از راه تحلي لهاي تخصصي كسب نموده اند تكيه نمايند، به اطلاعاتي كه از ديگران به دست مي آورند، وابسته اند (كلب، به نقل از ريد،2000).
2-1-4- انواع سبكهاي شناختي
سبكهاي شناختي در دامنه هاي بسيار وسيعي مورد توجه قرار گرفته اند و اكثر پژوهشگران اين سبكها را در دو بعد مطالعه كرده اند كه اهم آنها عبارتست از :

2-1-4-1 مقاومت در برابر انعطاف پذيري
اين گونه افراد ، در مقابل تغيير نوعي سرسختي از خود نشان مي دهند. همانند معلمان با تجربه اي كه در استفاده از وسايل آموزشي در مقابل افرادي كه با سبك انعطاف پذيري خويش راه‌آموزش را سريع تر طي مي كنند با بي تفاوتي برخورد مي كنند .

2-1-4-2   متعارف بودن در برابر فرديت
بسياري از افراد براي يافتن راه حل يك مسئله به شيوه هاي مختلف دنبال جواب متعارف مي گردند؛ در صورتيكه گروهي فقط به جوابهاي غير متعارف و فردي گرايش دارند .

2-1-4-3 سبك هاي مفهوم سازي
در اين سبك فرد با توجه به محرك و اثرات آن در ادراك و ساخت مفاهيم تجزيه و تحليل مي شود .

2-1-4-4 سبك هاي بخش بخش سازي
افرادي كه در اين نوع سبك قرار دارتد معمولاً داراي نگرش پايدار در زمينه جداسازي مقولات از يكديگر هستند ، يعني موضوعات را به صورت مجزا از يكديگر مي بينند .

2-1-4-5  واگرايي در مقابل همگرايي
افراد اين سبك در دو قطب كاملاً متضاد هستند. افراد همگرا به منابع منطقي و درست و در مقابل افراد واگرا به تنوع و كميت پاسخ ها توجه دارند. دو قطب اين سبك در مقابل يكديگر قرار گرفته اند به اين تربيت كه همگرايان تفكري در جهت علوم و واگرايان تفكري در جهت هنر دارند. (سريواستاوا
 ، 1991 به نقل از نوروزي 1382 )

كساني كه به سبك واگرا عمل مي كنند توانائي بيشتري در موقعيتهاي عيني و واقعي دارند و بيشتر نظاره گر هستند تا عملگرا. افراد همگرا داراي نوعي تفكر عملكردي اند و بيشترين توانائي را در كاربرد تئوريها و انديشه هاي عملي را دارند .

2-1-4-6 جذب كننده در برابر انطباق يابنده
دانش آموزاني كه داراي سبك يادگيري جذب كننده هستند نوعي توانائي در جذب و تركيب اطلاعات به صورت منطقي دارند و به مفاهيم انتزاعي علاقه بيشتري نشان مي دهند تا مفاهيم اجتماعي . در مقابل دانش اموزان انطباق يابنده داراي نوعي نگرش آزمايشگري و تجارب مستقيم هستند .

2-1-4-7 پردازش كننده كلامي در برابر ديداري
افرادي كه سبك پردازش كننده كلامي دارند ، كساني هستند كه از طريق شنوائي و تعامل ميان شنيده هاي خود بهتر به مرحله يادگيري مي رسند تا آنهايي كه از طريق ديدار مي خواهند مطالبي بياموزند.

2-1-4-8 سبك شناختي تكانشي در مقابل تاملي
در اين سبك، سرعت ادراك مورد نظر است كساني كه داراي سبك شناختي تكانشي هستند بيشتر به سرعت پاسخ توجه دارند. در اين سبك، سرعت ادراك مورد نظر است و شايد همين طرز تفكر اين گونه افراد سبب شده است كه آنها اشتباهات بيشتري را مرتكب مي شوند. در حالي كه، افرادي با سبك شناختي تاملي با دقت و حوصله بيشتر به كار مي پردازند و چنانچه تكليفي از آنها خواسته شود با تاخير و تامل آن را انجام مي دهند و شايد بتوان گفت در انجام امور و حل مشكلات به تحليل مي پردازند و ضمن تامل، راه حلهاي مختلف را پيش بيني مي كنند و با انتخاب بهترين راه‌آن را انجام مي دهند .

2-1-4-9 سبكهاي پيچيدگي شناختي در برابر سادگي شناختي
دانش آمو زان با پيچيدگي شناختي كساني هستند كه در شرايط پيچيده خود را سريع تر هماهنگ مي كنند در حاليكه دانش آموزان داراي سبك سادگي شناختي، موقعيتهاي يكنواخت و محيط منظم را بيشتر ترجيح مي دهند . (نوروزي ، 1382 )

2-1-4-10 سبكهاي شناختي وابسته به زمينه و مستقل از زمينه
در اوايل 1945 هرمن و يتكين متوجه تحقيقاتي پيرامون تفاوت افراد در زمينه موقعيتهاي ديداري يك مسئله شد. و يتكين افراد را به دو دسته وابسته به زمينه و مستقل از زمينه تقسيم بندي كرد. ( ويتكين و مور و گوديناف
 ، 2008 )

افراد وابسته به زمينه يك الگو را به شكل يك كل مشاهده مي كنند نه به شكل يك سري عناصر جداگانه از هم. افراد وابسته به زمينه به سختي روي يك قسمت خاص از موقعيت ، جدا كردن جزئيات يا تحليل الگو به بخشهاي مختلف تمركز مي كنند. اين افراد بيشتر گرايش دارند با گروه كار كنند و در زمينه اطلاعات اجتماعي نيز حافظه خوبي دارند و به موضوعاتي از قبيل ادبيات و تاريخ علاقه دارند. افراد مستقل از زمينه در مواجهه با موقعيتها اجزاء را جداگانه مشاهده مي كنند و توانائي تحليل مولفه هاي يك الگو را دارند. آنها به روابط اجتماعي و افراد وابسته به زمينه چندان گرايش ندارند و ليكن در رياضي و علوم كه توانائيهاي تحليلي را مي طلبد كارايي دارند (وولفولك
 ، 2009 ). سبكهاي وابسته به زمينه و مستقل از زمينه گوياي آن است كه قضاوتهاي شخصي بعضي يادگيرندگان تحت تاثير زمينه موضوع يادگيري قرار مي گيرد در حاليكه براي بعضي اشخاص ديگر تاثير زمينه بسيار اندك است يا اصلاً وجود ندارد. (ويتكين ، مور ، گوديناف و كاكس
 ، 2008). افرادي كه از لحاظ سبك يادگيري وابسته به زمينه اند به راحتي نمي توانند محركها را از زمينه ها جدا كنند؛ لذا ادراكهاي آنان به سادگي تحت تاثير تغييرات زمينه اي قرارمي گيرد . از سوي ديگر، افراد مستقل از زمينه به سادگي مي توانند محركها را از زمينه ها جدا كنند. به افراد داراي سبك وابسته به زمينه كلي نگر و به افراد داراي سبك مستقل از زمينه تحليلي نگر نيز مي گويند زيرا گروه اول شكل و زمينه را جدا از هم مي بينند و لذا به راحتي ميتوانند آنها را از هم جدا كنند . اين دو گروه يادگيرنده يعني وابسته به زمينه و مستقل از زمينه با محيط خود به طور متفاوت برخورد مي كنند. اشخاصي كه وابسته به زمينه اند جذب ديگران مي شوند شغلهايي را كه مستلزم ايجاد رابطه با ديگران است مانند معلمي را بر مي گزينند و موضوعات درسي نظير علوم اجتماعي را كه بيشتر با مردم سر و كار دارد انتخاب مي كنند. از سوي ديگر، افراد فارغ از زمينه مشاغلي را كه نياز چنداني به تعامل اجتماعي ندارند مانند اختر شناسي و مهندسي را ترجيح مي دهند و موضوعات درسي نظير رياضيات وعلوم را كه تاكيد چنداني بر امور انسانها ندارند انتخاب مي كنند . هوهن (2006) گفته است : يادگيرندگاني كه از نظر سبكهاي يادگيري، مستقل از زمينه و يا وابسته به زمينه اند، در فعاليت هاي تحصيلي و انجام تكاليف تحصيلي نيز با هم فرق دارند. يادگيرندگان مستقل از زمينه ترجيح مي دهند تنها كار كنند ، قادرند كوششهاي خود را در رابطه با انجام پروژه ها و حل مسائل سازمان دهند و دوست دارند هدفهايشان را خود تعيين كنند . از سوي ديگر ، يادگيرندگان وابسته به زمينه ترجيح مي دهند كه در گروه كار كنند با معلم تعامل بيشتري داشته باشند و به تكاليف سازمان يافته و تقويت بيروني بيشتر نيازمندند . سبكهاي يادگيري وابسته به زمينه و فارغ از زمينه به مفاهيم مشاركت و رقابت نيز ربط داده شده اند . اسلاوين
 (1990) نشان داده است كه دانش آموزان و دانشجويان كشورهاي لاتين و‌آفريقايي در روابط با ديگران بيشتر از دانش آموزان و دانشجويان سفيد پوست آمريكائي حالت مشاركتي دارند و گفته مي شود علت اين امر آن است كه گروه اول بيشتر از گروه دوم وابسته به زمينه اند . نكته مهم آن است كه ويژگي هاي فوق در افراد افراطي سبكهاي وابسته به زمينه و مستقل از زمينه يافت مي شوند. واقعيت امر اين است كه اكثريت افراد در حد وسط ميان اين دو قطب قرار مي گيرند و تنها از بعضي جنبه ها متمايل به يكي از دو كرانه پيوستار وابسته به زمينه و مستقل از زمينه اند و نكته ديگر آن كه هيچ يك از دو سبك به ديگري برتري نداشته و هر يك در موقعيتهايي به خصوص به كار مي آيند (سيف ، 1379 ) .

2-2 پیشینه داخلی و خارجی پژوهش
· پژوهش سولومون و راث بلوم
(2008) نشان می دهد که ترس از شکست در امتحان که یک پاسخ اضطرابی است باعث میشود که سطح اضطراب فرد بالا رود و در نتیجه براي کاهش این اضطراب شخص ممکن است دچار اهمالکاري تحصیلی می شود تا اضطرابش را به تاخیر بیندازد. نتایج پژوهش هاي زیادي نشان می دهد که اضطراب می تواند بر اهمال کاري تحصیلی تأثیرگذار باشد.

· هوساین و سالتن
(2010) در پژوهشی دریافتند که مشکلات زیادي دردانشجویان وجود دارد که مرتبط با اهمال کاري تحصیلی هستند که از جمله آنها میتوان به پیشرفت تحصیلی ضعیف و مشکلات جسمی و روانشناختی، اضطراب، بی نظمی، سردرگمی و عدم مسئولیت پذیري اشاره کرد.

· همچنین بارکا و ین ( 2007 ) در تحقیقی  به این نتیجه رسیدند که افراد کمالگرا و اهمال کار ویژگی هاي شناختی مشترکی دارند که باعث می شود هر دو بر معیارهاي مطلق و بی عیب و نقص انجام دادن کارها تکیه کنند.
·  ناميان و حسينچاري(1390) در پژوهشی تحت عنوان پيش بيني اهمال كاري تحصيلي بر اساس هستة كنترل و باورهاي مذهبي انجام دادند. در اين راستا، نمونه اي متشكل از 447 نفر از دانشجويان دانشگاه شيراز ( 225 دختر و222 پسر ) به شيوة نمونه گيري هدفمند انتخاب و پرسشنامه هاي اهمال كاري تحصيلي، هستة كنترل و جهت گيري مذهبي را تكميل كردند . در نگاهي كلي، نتايج نشان داد كه نمرة كل اهمال كاري تحصيلي به وسيلة بعد (مؤلفة) اخلاقيات از جهت گيري مذهبي و هستة كنترل دروني به صورت منفي پيش بيني مي شود. همچنين معلوم شد كه هستة كنترل دروني و بعد اخلاقيات از جهت گيري مذهبي پيش بيني كنندة منفيِ دو بعد اهمال كاري در آماده سازي تكليف و اهمال كاري در آماده سازي مقاله هستند . اهمال كاري در آمادگي براي امتحان، توسط هيچ يك از ابعاد جهت گيري مذهبي و هستة كنترل دروني پيش بيني نمي شود . مقايسة دختران و پسران نشان داد كه ميانگين نمرة اهمال كاري در آماده سازي تكاليف و نمرة كل اهمال كاري تحصيلي در پسران بيشتر از دختران است؛ در ساير ابعاد اهمال كاري، تفاوت معني داري بين دو گروه مشاهده نشد.
· نصرآبادي و همکاران (1391) در پژوهشی با عنوان "نقش نگرش تفكر انتقادي و سبك هاي شناختي يادگيري در پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي" انجام دادند يافته هاي حاصل از پژوهش آنان و نيز مرور مطالعات در دسترس در زمينه تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي نشان مي دهد كه مهارت هاي تفكر انتقادي دانشجويان اين دانشگاه در حد قابل قبول نيست. مسؤولين و برنامه ريزان آموزشي كشور مي بايست با ايجاد تغييراتي در برنامه درسي و نحوه اجراي آن، توجه بيشتري به كسب تفكر انتقادي در حين تحصيلات دانشگاهي نموده و چه بسا لازم است توجه به اين امر از سطوح بسيار پايين تحصيلي آغاز گردد. بر طبق يافته ها نگرش تفكر انتقادي و سبك يادگيري ميزان تغييرات پيشرفت تحصيلي را تبيين مي كند. بين پيشرفت تحصيلي و نگرش تفكر انتقادي در سبك هاي يادگيري تفاوت وجود دارد. در واقع نوع سبك يادگيري تعيين كننده ميزان ارتباط سطح پيشرفت تحصيلي و نگرش انتقادي است.
· سليمان نژاد وحسيني نسب(1391) پژوهشی تحت عنوان "تاثير تعاملي آموزش راهبردهاي خودتنظيمي و سبكهاي شناختي دانش آموزان بر عملكرد حل مسئله رياضي انجام دادند " در اين راستا، 111 نفر از دانش آموزان رشته رياضي فيزيك سال سوم دبيرستان شهر خوي به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي در دو گروه آزمايشي و دو گروه كنترل قرار گرفتند. ابتدا از آزمودني ها پيش آزمون حل مسئله رياضي به عمل آمد. سپس به آزمودني ها به مدت 16 جلسه 90 دقيقه اي راهبردهاي خودتنظيمي آموزش داده شد. سپس پس آزمون حل مسئله رياضي اجرا شد. يافته هاي پژوهشي نشان داد كه عملكرد حل مسئله رياضي دانش آموزان بر اثر آموزش راهبردهاي خود تنظيمي افزايش مي يابد. عملكرد حل مسئله رياضي دانش آموزان با توجه به آموزش راهبردهاي خودتنظيمي و سبك شناختي همگرا و جذب كننده افزايش يافت. عملكرد حل مسئله رياضي (سطح مفهومي) دانش آموزان با توجه به آموزش راهبردهاي خودتنظيمي و سبك شناختي همگرا و جذب كننده افزايش نيافت ولي عملكرد حل مسئله رياضي (سطح راهبردي) دانش آموزان با توجه به آموزش راهبردهاي خودتنظيمي و سبك شناختي همگرا و جذب كننده افزايش يافت.
· وينترز و همكاران(2004)گفته اند كه سبك شناختي وابسته به زمينه و مستقل از زمينه به عنوان متغير فرايندي ، نوع توانايي ها ، مهارت هاي بازسازي شناختي و توانش هاي ميان فردي را تحت تأثير قرار مي دهد. فراگيران داراي سبك وابسته به زمينه تحت تأثير محيط اطراف خود قرار دارند. در حالي كه، فراگيراني كه از نظر يادگيري مستقل از زمينه مي باشند به راحتي تحت تأ ثير محيط اطراف و زمينه قرار نمي گيرند.
· كولن(2001) پژوهشي را در زمينة بررسي رضايت مندي استفاده كننده انجام داد . در اين پژوهش، رابطة ميان كيفيت خدمات و رضايت استفاده كننده مورد ارزيابي قرار گرفت، نتايج نشان داد فاصلة چشمگيري ميان توقعات استفاد هكننده و خدمات كتابخانه اي وجود دارد.
· چنگ(2005) در پژوهشي تحت عنوان" پژوهشي دربارة رضايت بخشي استفاده كنندگان از خدمات سوال و جواب اينترنتي در كتابخانه هاي عمومي" دريافت كه با ارزيابي رضايت از اين خدمات در يك بررسي سه ماهه ( 12 فوريه تا 11 مي ) در سال2004 ميلادي، بيشتر پاسخگويان از جواب هايي كه دريافت نموده، بسيار راضي بودند و فقط تعداد كمي از پاسخ دهندگان از اين خدمات احساس نارضايتي داش تند كه نتيجة آن پيشنهاداتي براي ارتقاي سطح خدمات مرجع ديجيتالي كتابخانه عمومي ديجيتالي بود.
· ادراكي و همکاران (1390) در مطالعه ای نشان دادند كه پيشرفت تحصيلي با رضايت از تحصيل در ارتباط است، بنابراين بايد بررسي رضايت مندي دانشجويان، از ابعاد مهم يادگيري و آموزش قرار گيرد و با ارائه مشاوره و حمايت اجتماعي به دانشجويان سعي در افزايش انگيزش و رضايت مندي آنها و به تبع آن پيشرفت تحصيلي ايشان بشود. 
· مالين و همكاران (2009) بيان كردند رضايت از تسهيلات و امكانات موجود در دانشگاه ارتباطي با معدل فرد ندارد. اما اين پژوهشگران نشان داده اند كه ميزان رضايت كلي از دانشگاه با معدل دانشجويان ارتباط معناداري دارد. اين محققين همچنين مطرح كردند كه احساس بهتر دانشجويان درباره عملكرد دانشگاه، رضايت بيشتر آنها از مؤسسه را در پي خواهد داشت.
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